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گفت وگو با نرگس آبیار
کارگردان فیلم «نفس»

فیلم ساز باید 
اهل خطر  باشد

  بســیاری از منتقدان معتقد  �
هســتند فیلم «نفس» از جهت 
سوژه،  به  پرداخت  و  کارگردانی 
به مراتــب قدرتمند تــر از فیلم 
آن گونه  اما  است.   «۱۴۳ «شیار 
که باید در ایام جشنواره فجر در 
بخش های مختلف دیده نشد. از 

این موضوع ناراحت نیستید؟ 
یــا  دیده شــدن  معتقــدم 
ندیده شــدن فیلم در جشنواره، به 
ســلیقه داوران بســتگی دارد. در 
جشــنواره فجر ســلیقه داوران به 
نظــرم به گونــه ای بود کــه انتظار 
فیلم هــای اکشــن ، پرالتهــاب و با 
تعلیق بیشــتری را داشــتند که به 
عامه پســند  ســینمای  معیارهای 
البتــه «نفس»  باشــد.  نزدیک تــر 
فیلم آرامی اســت که به خوبی با 
کرده  برقرار  ارتبــاط  عام  مخاطب 
اســت اما به هرحال سلیقه داوران 
بــر آن معطوف نبوده اســت. من 
فیلمــی ســاخته ام که پشــت آن 
تمام قد ایســتاده ام و ســاخت آن 
موهبت زندگی من اســت. در این 
جشــنواره هم اگر ســلیقه داوران 
بین المللی به فیلم نزدیک باشــد، 
می توانــد اتفاقــات خوبــی برای 

«نفس» بیفتد. 
فیلم  � جهانی  جشــنواره  در    

فجر، «نفس» در رقابت با دیگر 
چه  تا  مختلف  کشورهای  از  آثار 
جایزه  دریافت  شــانس  اندازه 

اصلی را دارد؟ 
جواب این ســؤال را نمی دانم؛ 
نیســت.  قابل پیش بینی  هیچ چیــز 
امــا از اینکــه فیلــم «نفــس» در 
بخــش اصلــی حضــور دارد و در 
کنار فیلم های خارجی و در فضای 
بین المللــی و در کشــور خودمان 
رقابت می کند، خوشــحال هستم. 

خوبی  اتفاقات  امیدوارم  به هرحال 
بــرای «نفــس» در این جشــنواره 
بیفتد؛ چــون در نوع خودش، فیلم 

متفاوت و منحصر به فردی است. 
فیلم  � اینکــه دو  به  با توجه    

«شــیار ۱۴۳» و «نفــس» بــا 
یکدیگر متفاوت هستند، دوست 
دارید مخاطــب، نرگس آبیار را 
از این پس با کدام ســبک فیلم 

بشناسد؟ 
کار بعدی من بــه احتمال زیاد 
با ســه فیلمی که ساختم، متفاوت 
خواهد بود و قطعا در زمینه فضای 
جنــگ و دفاع مقدس بــاز هم کار 
می کنم و همیشه دوست داشته ام 
ســه مادرانه بــا موضوع مــادر و 
جنگ بســازم که دو قسمت از آن 
اما به طورکلی  هنوز مانده اســت. 
فــرم کارم را مضمــون و محتوای 
فیلم نامــه یا رمانــم تعیین می کند 
و بســتگی به ایــن دارد کــه متن 
را  باشــد. «نفس»  فیلم نامه چــه 
براساس رمانی ســاختم که تخیل 
داشت و برای به تصویرکشیدن این 
تخیل، انیمیشن به آن اضافه کردم. 
در ایــن فیلم چون زاویــه دیدم از 
نگاه کودک بود، یــک فضای کاملا 
متفــاوت از آب درآمد. البته زمانی 
که داشتم کار را شــروع می کردم، 
می دانســتم در حال برداشتن قدم 
بزرگــی هســتم که ریســک بالایی 
دارد و سعی نکردم «شیار ۱۴۳» را 
تکرار کنم. سینما ریسک دارد و یک 
فیلم ســاز هم باید اهل خطر باشد 
و اگــر فکر می کند توانمند اســت، 
باید فضاهای متنوعی را به تصویر 

بکشد و تجربه کند.

گفت وگو

گفت وگو با پوریا آذربایجانی، کارگردان فیلم«اروند»
توجه به وجوه انسانی

فیلــم ســینمایی «ارونــد» 
پوریــا  تجربــه  تازه تریــن 
نخســتین  آذربایجانــی، 
نمایش اش را در جشــنواره 
تجربه  فجــر  فیلم  جهانــی 
خواهد کــرد؛ فیلمی در گونه دفاع مقدس که بــه گفته کارگردانش، 
می تواند مخاطبانش را راضی نگه دارد. به بهانه نمایش این فیلم با 

آذربایجانی گپ وگفتی داشتیم که در ادامه می خوانید: 

  کمی درباره روند ســاخت فیلم «اروند»صحبت کنیم. بعد از  �
تجربه هایی که در سینما، البته با فاصله های زیاد داشتید، چه شد 

که سراغ ساخت فیلم «اروند» رفتید؟ 
اصولا فیلم ســازی را از رســول ملاقلی پور یاد گرفتم و همیشه 
دوســت داشتم در این فضا فیلم بسازم. فارغ از هر ماجرای سیاسی 
یــا مذهبی نســبت به آدم هایی کــه در یک مقطع جانشــان را کف 
دستشان گذاشتند و جانشــان را برای این کشور فدا کردند، احساس 
دیــن می کنم. نتیجه اینکه فکر کــردم فیلمی درباره این آدم ها و در 
این فضا بســازم. با آقای داوری تهیه کننده صحبت کردم و ماجرا را 

با او در میان گذاشــتم و از طرح اســتقبال کرد. بعد از نگارش کامل 
فیلم نامه جلســاتی با هم داشتیم و نکاتی در فیلم نامه تغییر کرد و 
سرانجام به مرحله ساخت رســید. فکر می کنم یکی از ویژگی های 
این فیلم این اســت که تنها فیلمی در گونه دفاع مقدس است که با 
هزینه شخصی ساخته شده است و بی هیچ کمکی از ارگانی دولتی 

به پایان رسید. 
  کارگردان های نسل جوان ســینمای ایران در سال های اخیر  �

نشان دادند زاویه نگاهشان به دفاع مقدس و روایت داستانی، از 
آن دوران کمی متفاوت تر است. شما در روایت داستانتان از چه 

زاویه ای به دفاع مقدس نگاه کردید؟ 
چیزی که از نظر من برای مخاطب جذاب خواهد بود، این است 
که به وجوه انســانی این اتفاق پرداخته شــده است. به هیچ وجه به 
ســراغ روایت یک داســتان تبلیغاتی نرفتم و نخواستم فقط وجوه 
قهرمانانه ماجرایی را بزرگ نمایی کنم. «اروند» درواقع شیوه جریان 
ســیال ذهن اســت و از زاویه ذهن یک جانباز اعصاب و روان روایت 
می شــود که طبعا یک بخش گذشــته و حال را در فیلم می بینیم و 
از طرفی هم فیلم تراژیکی اســت. بخشــی از این فیلم به ماجرای 
غواصــان عملیات کربلای چهار نیز اشــاره می کند کــه از نظر من 
بازگشــت پیکر این شــهدا یک اتفاق ملی بود و همه به خاطر داریم 
که در مراســم تشــیع پیکر آنها از همه قشــر حضور داشتند و برای 
آنها اشــک می ریختند. در مقام کارگردان و نویسنده این فیلم، تصور 
می کنــم «اروند» مخاطبانــش را راضی نگاه خواهد داشــت؛ چه 
آن دســته از مخاطبانی که قائل به فیلم های ارزشــی هستند و چه 

افرادی که از دریچه دیگری به جنگ نگاه می کنند. 
  «اروند» نخســتین نمایش  خود را در جشــنواره جهانی فیلم  �

فجر تجربه می کند. نگاه شــما به برگزاری مســتقل این جشنواره 
چیست؟ 

از این جهت که فیلم در کنار فیلم هایی از دیگر کشــورها نمایش 
داده می شــود، برایم جذاب است. هرچند در این جشنواره فیلم من 
قرار نیســت مثلا با فیلم بردمن مقایسه شود. اما به هرحال رقابت با 
فیلم سازان کشورهای دیگر برایم جذاب است. از طرفی خوشحالم 
گردانندگان این جشــنواره آدم های سینما هســتند و این از نظر من 
اتفاق خوبی اســت. هنوز تصور مشــخصی از استقبال مخاطبان از 
جشــنواره و نحوه نمایش فیلم ها ندارم. اما درحال حاضر نگاهم به 

برگزاری جشنواره مثبت است. 
  چرا فیلم در بخش ملی جشنواره فیلم فجر حضور پیدا نکرد؟  �

فیلم برداری ما دیر شروع شــد و لزوما بخشی از فیلم ما باید در 
دی ماه فیلم برداری می شــد با توجه به اینکه گمان می کردیم فیلم 
به جشــنواره نمی رسد، اما تمام تلاشــمان را کرده و فکر کردیم در 
دقایق آخر فیلم را تحویل دبیرخانه خواهیم داد. اما جشنواره طبق 
برنامه ریزی مشــخصی پیش  رفــت و از یک زمان بــه بعد فیلمی 
پذیرفته نشــد و ما هم آمادگی لازم بــرای حضور در بخش ملی را 
نداشتیم. به هرحال، دوســت داشتم نخستین نمایش فیلم در ایران 
اتفاق بیفتد و خوشــحالم این فرصت در جشنواره جهانی فجر پیدا 

شد. 
  بعــد از جشــنواره جهانــی فجر، فیلــم برای حضــور در  �

جشنواره های خارجی آماده می شود؟ 
بلــه، فیلم پخش کننــده خارجی دارد که در تــدارک حضور در 
فستیوال های مختلف است. علاوه بر اینکه تصور می کنم اگر فیلمی 
مثــل «اروند» با چنین مضمونی در جشــنواره های دنیا بدرخشــد، 
این ژانر از ســینمای مــا در دنیا دیده خواهد شــد و این برایم اتفاق 

خوشایندی است. 
  ارزیابــی شــما از فیلم های حاضر در جشــنواره جهانی فجر  �

چیست؟ 
با مرور اســامی و عکس فیلم ها به نظر می رســد فیلم هایی از 
جنــس فیلم های مســتقل در جشــنواره حضور دارنــد و امیدوارم 

فیلم های خوبی در جشنواره ببینیم. 
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یک نگاه

با آسیب شناســی جشــنواره داخلی فیلم فجر، می توان بــه نوعی انتظار از  بهناز شیربانى
جشنواره بین المللی فیلم فجر دست یافت. اولین آسیب جشنواره فیلم فجر این 
اســت که هنوز تعریفی منطقی ندارد و به همین دلیل به تعارض فرم و محتوا 
دچار شــده است. زیرا هنوز بر کسی معلوم نیســت که آیا جشنواره فیلم فجر، 
بزرگداشتی دولتی است برای یادکردن از یک رخداد سیاسی به بهانه اکران چند 
فیلم و اهدای جوایزی به دست اند رکاران سینمایی؟ یا رخداد مستقل سینمایی 
اســت که در کنــارش یادی هم می کند از یک رخداد سیاســی دیگر؟ یا ترکیبی 
اســت از هر دو به طور هم زمان (که همان تضاد فرم و محتواســت).  اما تأثیر 
این تضــاد و از آن بدتر، بی تفاوتی به وجود این تضاد، در نتایج جشــنواره و در 
سینمای ایران خود را نشــان داده و می دهد. اینکه جشنواره تبدیل می شود به 
عامل سلیقه ســازی، هم برای سینماگران و فیلم سازان، هم برای اکران فیلم ها 
و هم برای متحدسازی سلیقه تماشاگران. این وضع خودش تبدیل می شود به 
آسیب دیگری که همان یکسان ســازی تمام سلیقه های سینمایی، فیلم سازی، 
فیلم دیدن، داوری کردن فیلم ها و نقدفیلم نویســی درباره فیلم هاست.  درباره 
جشــنواره فیلم فجر، این گفته حکیمانه صدق می کند، آنجا که می گوید: «اگر 
همه سیاســت مداران یکسان بیندیشند، جهان بهشــت می شود؛ ولی اگر همه 
هنرمندان یکسان فکر کنند، دنیا جهنم می شود». خطر یکسان شدن سلیقه ها و 
دیدها در جامعه هنری و ادبی و به ویژه در جامعه ســینمایی، بدترین وضعیتی 
اســت که سینمای یک کشــور (و ادبیات و هنر همان کشور نیز) می تواند به آن 
دچار شود و جشنواره داخلی فیلم فجر، بی آنکه بداند، مدت هاست به این آسیب 
ضدهنری دچار شده اســت (همگان جشنواره چندسال پیش را به خاطر دارند 
که در آن، همه فیلم ها یک تم واحد و آن هم تم واحدِ «خیانت زن وشــوهری» 
داشــتند یا جشــنواره بعدی که همه فیلم ها باز هم یک تم واحد داشتند و آن 
تم، «هرزه بودن زنان طبقه متوسط» بود که فیلم ها عموما آنها را تریاکی، بنگی 
و شیشــه ای به تصویر می کشــیدند و مردها هم طبق همان کلیشه های رایج، 
غالبــا دزد، عیاش، معتاد، خلافکار و لمپن بودند). در کنار این آســیب، آســیب 
دیگری وجود داشــت و آن ضعف مدیریت جشــنواره بود؛ مدیریتی ضعیف و 
شــلخته. کمتر دوره ای از جشنواره ای در ایران را می توان یافت که در آن آسیب 
فلــه ای کارکردن، فله ای تصمیم گرفتن، هربار چرخ را از نو اختراع کردن و هربار 

شکوفه ای تازه بر بدن جشنواره رویاندن، وجود نداشته باشد، شرکت کنندگان را 
آزار ندهد و دلشان را خون نکند. از شلختگی صدور کارت و بلیت، تا شلختگی 
در نمایش فیلم ها، از شلختگی اطلاع رسانی تا تهیه کاتالوگ ها (که درست روز 
آخر جشــنواره توزیع می شد و نه در جای خودش، روز اول)، از روش فاجعه بار 
و کودکســتانی ورود و خروج تماشاگران به سالن نمایش فیلم، تا تهیه و توزیع 
چند بن غذا. و ســرانجام آسیب دیگر جشــنواره، کنارگذاشتن فیلم های خوب 
برای دیده نشــدن و به رخ کشیدن فیلم های متوسط و گاه مبتذل، به عنوان فیلم 
منتخب جشــنواره  که باید به زور به خورد جامعه فیلم نگر داده می شد؛ آسیبی 
که در ارتباط با آسیب اول، مولد سلیقه برای مخاطب بعدی و فیلم ساز بعدی 
می شد و البته مولد و زمینه ساز تولید آثار مبتذل بعدی نیز.  اگر این چند آسیب 
مقدماتی به درستی فهمیده و جدی گرفته شوند، هم غیبت آثار دیدنی و ماندگار 
از جشنواره فجر مشخص می شود، هم فقدان بزرگان باتجربه از جشنواره توجیه 
می شود و هم علت و دلیل کثرت تولید آثار میان مایه و بی کیفیت آشکار می شود. 
و دراین میان، نتیجه دیگری هم حاصل می شود، اینکه به تدریج انتظارات از فرم 
تازه جشنواره بین المللی فجر هم، مشخص می شود. به این ترتیب انتظار می رود 
برنامه منظم شــروع کار جشــنواره، عمل دقیق اطلاع رسانی در روابط عمومی 
جشــنواره، تنظیم درســت مراحل صدور کارت، شناخت درســت از وضعیت 
مخاطبان واقعی جشنواره، تنظیم منطقی و هنری برنامه نمایش فیلم ها، تهیه 
کاتالــوگ از فیلم ها و نمایش ها (برای روز شــروع و نه بــرای روز پایانی) و نیز 
خاتمه دادن به مدیریت «حســین قلی خانی» در جشــنواره (که طی این سال ها 
مشاهده شده)، نقطه عطف  های خوب و منطقی جشنواره بین المللی فیلم فجر 
باشند. تا این لحظه (۱/۳۰/ ۹۵) همه چیز با آرامش، بدون شلختگی پیش رفته 
اســت، به طوری که این اتفاق، ضمن اینکــه حیرت انگیز و باعث تعجب فراوان 
اســت، مایه دلگرمی و مسرت هم هســت و می تواند امیدی باشد برای اینکه 
انتظاراتی چند از جشنواره بین المللی فیلم فجر هم با همین درایت مدیریت و 

اجرا شود و این امید، به قول حافظ، «دولت مستعجل» نباشد. 
- انتظار اول اینکه، ضرورت وجود افرادی به عنوان راهنما درک شود؛ افرادی 
که از حداقل آشــنایی با پدیده ای به نام سینما و سینماگر، از حداقل توانمندی 
برای هدایت و راهنمایــی افراد و نیز از حداقل توانمندی برای مدیریت داخلی 

جشنواره برخوردار باشند. 
- انتظار دوم اینکه، انتخاب فیلم های جشــنواره، نه براســاس سلیقه های 
ســینمای عامه پســند قصه گو یــا براســاس گفته ایــن و آن، بلکه براســاس 
استانداردهای جهانی فیلم ســازی انجام شود، هم براساس دیدگاه های عمیق 
زیباشناختی، هم براساس تکنیک های نوین فیلم سازی در جهان و هم براساس 

آثار برتر جهانی نمایش داده شــده. آن هم زمانی که در همه جای جهان، همه 
سینمادوستان، امکان دیدن فیلم های شــاخص را دارند و دیدگاه زیباشناختی، 
اندیشــگانی، هنری و سینمایی خود را با آنها ارتقا می دهند، نباید در ایران روی 
پرده جشنواره اش، «رسوایی ۲» به نمایش درآید. با مشاهده فهرست فیلم های 
انتخاب شــده برای این دوره از جشــنواره بین المللی فجر، به نظر می رسد این 
انتظار تا حد قابل قبولی برآورده شــده، که البته بعــد از تقدیر از هیأت انتخاب 
فیلم هــا، باید تعجب و حیرت خود را نیز برای این اقدام درســت و بی ســابقه، 

ابراز کرد. 
- انتظار سوم اینکه مدیریتِ جشــنواره باید این توانایی را داشته باشد که از 
تکرار اشتباهات انجام شده در جشنواره داخلی فیلم فجر، خودداری کند. برای 
این کار باید شناخت خوبی از اشتباهات مدیریتی جشنواره های قبل داشته باشد. 
البته نشــانه ای در دســت نیست که براســاس آن بتوان گفت این انتظار تا چه 
حد برآورده خواهد شد. (یکی از اشتباهات مدیریتی جشنواره های قبل، طراحی 
بســیار بد ســاعات نمایش فیلم ها، تداخل فیلم ها باهم و زمان کم و نامعقول 

بین دو فیلم بود). 
- انتظار چهارم اینکه؛ جشــنواره نیاز به نوآوری دارد و آن تشکیل یک کمیته 
«نقد و آسیب شناســی» است متشکل از چند نفر حرفه ای، شامل چند سینماگر 
اهل قلم (و نه فقط بازیگر، یا استار، یا باسابقه)، چند منتقد فیلم با ذهن تحلیلگر 
(و نه فقط سینمایی نویس کلیشه ای) و چند مطبوعاتی حرفه ای (آگاه و مسلط 
به ساختار سینمای ایران و نه فقط چند شاغل روزنامه ای)، برای انجام کاری که 
تاکنون در جشنواره فیلم ایرانی سابقه نداشته است و آن تدوین یک «جمع بندی» 
است از مراحل کار جشــنواره، از پیش تولید تا زمان پایان کار جشنواره، همراه با 

تحلیل، آنالیز، آسیب شناسی و سرانجام نقد روش های انجام شده. 
به دو منظــور: اول برای اینکه همگان بدانند که در جشــنواره چه کرده اند 
و نقــاط قوت و ضعف جشــنواره و مدیریت آن را به طور دقیق و سیســتمیک 

بشناسند، آن هم در زمان حضور خودِ مدیران جشنواره و نه در غیاب آنها. 
و دوم برای اینکه مســئولان بعدی مجبور نشوند همان اشتباهات مسئولان 
قبلی را دوباره و گاه چندباره، تکرار کنند، به طوری که حتی مجبور شوند «چرخ 
را از نو اختراع کنند». نتیجه جمع بندی کمیته «نقد و آسیب شناسی» جشنواره، 
به عنوان سندی مدیریتی، تخصصی، ســینمایی، انتقادی و تحلیلی، نه تنها در 
تاریخ مدیریت جشــنواره ثبت می شود، بلکه سند مهم و ماندگاری هم خواهد 
شــد در تاریخ ســینمای ایران. کاری که، هم در مدیریت جشنواره های جهانی 
بی سابقه اســت و هم اینکه شاید روزی مشخص شود، مهم تر از برگزاری خود 

جشنواره ها بوده است. 

فیلم ســاز هنگ کنگــی «اندرو لاو» خــارج از مرزهای 
کشــورش به خاطر کارگردانی«روابــط دوزخی» (۲۰۰۲) 
شهرت دارد که مارتین اسکورسیزی براساس آن «رفتگان» 
را ســاخت و بــرای نخســتین بار جایــزه اســکار بهترین 
کارگردانی را برنده شد. اندرو لاو برای کارگردانی سه گانه 
«جوان و خطرناک» و «روابط دوزخی» شهره آفاق است. 
فیلم های حادثه ای و جنایی او شــهرت بیشتری دارند. او 
در ســال ۲۰۱۳ «انتقام اژدهای ســبز» را ساخت و مارتین 
اسکورســیزی در مقام تهیه کننده دســت یاری به ســوی 
«اندرو لاو» دراز کرد و در تولید فیلم به او کمک رســاند. 
لاو از ســال ۲۰۰۹ می خواســت این فیلم را بسازد. آخرین 
تجربه او در مقام کارگردان «از وگاس تا ماکائو ۳» اســت 
که ماه فوریه امســال به نمایش عمومی درآمد. اندرو لاو 
متولد چهارم آوریل ۱۹۶۰ اســت. او از ســال های جوانی 
به کمپانی مشــهور تولید فیلم «برادران شاو» پیوست. در 
ســال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مدیر فیلم برداری کارگردان هایی 
مانند رینگو لم (شــهر در آتش)، وونگ کار-وای (زمانی 
که اشــک می ریزد و چونگکینگ اکسپرس) بود. اندرو لاو 
از ســال ۱۹۹۰ بــه کارگردانی روی آورد امــا فیلم برداری 
فیلم های خود را نیز انجام می دهد. تأثیر لاو بر ســینمای 
هنگ کنگ انکارناپذیر است. در سالی که نخستین قسمت 
روابــط دوزخی بــه نمایــش عمومی درآمــد، وضعیت 
ســینمای هنگ کنگ اســفناک بود. این فیلم به سینماها 
رونق بخشــید. لاو در سال  ۱۹۹۰ کارگردانی را شروع کرد؛ 
سال هایی که به دوران طلایی سینمای هنگ کنگ شهرت 
دارد اما در آن ســال ها صنعت سینمای هنگ کنگ دچار 
مشــکلات اقتصــادی بود. ســینمای کره جنوبــی و چین 

تهدیدی برای فیلم های هنگ کنگی محسوب می شدند. 
انــدرو لاو از کودکی مفتون ســینما بود.، او همیشــه 

همراه عمویش به ســینما می رفت، شیفته فضای تاریک 
سالن سینما می شد. خیلی جوان بود که با نوشتن نامه ای 
به یکی از اســتودیوهای بزرگ «برادران شاو» توانست به 
آنها ملحق شود. اندرو لاو اعتقاد دارد باید به فیلم سازی 
ادامــه داد. اگر چندتــا از فیلم های کارگردان به شــهرت 
می رسند، باید به سراغ فیلم بعدی و چالش جدید رفت. 
تصاویر هنرمندانه ای که انــدرو با دوربینش می گرفت 
و عشــقی که به داســتان های تلخی که به سویه  تاریک تر 
زندگــی در هنگ کنگ نظر داشــت، بــرای او در هنگ کنگ 
اسم ورســمی به همراه آورد. شهرت اندرو لاو با مجموعه 
فیلم های جوان و خطرناک بیشتر شد و در جرگه فیلم سازان 
جــوان اکشن ســاز هنگ کنگ درآمد. مجموعــه فیلم های 
جوان خطرناک کم هزینه بودند. پس از موفقیت این سری 
فیلم ها انــدرو لاو کارگردانی فیلم هــای پرهزینه تری را بر 
عهده گرفت. کمپانی «گلدن هاروست» او را استخدام کرد 
تا پروژه چند میلیــون دلاری «مهاجمان طوفان» و «مردی 
که قهرمان نامش بود» را بسازد؛ فیلم هایی برگرفته از کتاب 
مصور که عنوان اولی استاندارد جدیدی را برای جلوه های 
یارانه ای فیلم ها در هنگ کنگ تعریف کرد. در ســال ۱۹۹۷ 
زمانی کــه لاو «مهاجمان طوفان» را ســاخت، پیشــنهاد 
تهیه کننــدگان آمریکایی ســرازیر شــد اما آنهــا فیلم های 
حادثــه ای از کارگردان هــای هنگ کنگــی می خواســتند؛ 
فیلم هایی پــر از انفجار، هفت تیرکشــی و جامعه ای پر از 
ضرب وشــتم. از نظر آمریکایی ها، فیلم ســازان هنگ کنگی 
متخصص چنین فیلم هایی بودند. اندرو لاو به بســیاری از 

پیشنهاد های هالیوودی «نه» گفت. 
لاو در کارنامــه اش فیلم های رمانتیــک نیز دارد مانند 

«رقص یک رؤیا». او کمپانی تولید فیلم خود را دارد. 
منبع: چایناکالچر

ژوانــگ ژوانگ تیان، متولد ۱۹۵۲ بیجینگ (پکن) و از 
چهره های کلیدی نسل پنجم فیلم سازان چین است. او 
سال ۱۹۸۲ از مدرسه ســینمای بیجینگ دانش آموخته 
شد. هم دوره ای او در این مدرسه چن کایگه و ژانگ ییمو 
دو فیلم ســاز مهم ســینمای چین بودند که تأثیر زیادی 
بر صنعت ســینمای این کشور گذاشته اند. ویژگی ای که 
فیلم های ژوانگ ژوانگ را از دیگر کارگردان های نســل 
پنجمــی متمایز می کنــد، اصرار او بر به تصویرکشــیدن 
شــخصیت ها- گاهی هم نسلان خود- است که اهمیت 
چندانــی در جامعــه ندارند و نادیده گرفته می شــوند. 
فیلم های تیان بازتاب دهنده شــرایط سیاسی و تاریخی 

نسل اوست. 
والدیــن ژوانــگ ژوانگ-یــو لان و تیان فنگ- هر دو 
بازیگرانی مشهور بودند. او جســارت و نگاه هنرمندانه 
خــود را از آنها به ارث برده اســت. کاریزمای والدین او 
تأثیر ظریفی بر شــخصیت ژوانگ گذاشته طوری که او 
به انسانی صریح اللهجه شهرت دارد. ژوانگ ژوانگ در 
نماهای خشــن و بدوی فیلم هایش احساســات ظریف 
خود را به نمایش می گذارد. این ســبک او در فیلم هایی 
مانند اســب دزد (۱۹۸۶) و زمین شــکار (۱۹۸۵) بیشتر 

نمود پیدا می کند. 
ژوانگ ژوانگ می گوید پس از فیلم برداری، همه چیز 
را به دست فراموشی می سپارد اما او همیشه در دوران 
پیش تولید به خود ســخت می گیــرد و با آمادگی کامل 
ســر صحنه می آید. بنابراین فضای دوران فیلم برداری 
بسیار آرام است زیرا ژوانگ ژوانگ عقیده دارد در دوران 
فیلم بــرداری خیلی دیر اســت که باعجلــه بخواهید 
کاری کنیــد. فیلــم کوتاه او «گوشــه ما» که در ســال 
۱۹۸۰ کارگردانی کرد ســروصدای زیــادی را در محافل 

ســینمایی به وجود آورد. «اسب دزد» که ژوانگ ژوانگ 
آهنگ ســازی فیلم را نیز برعهده داشت، درباره منطقه 

تبت و یکی از مشهورترین آثار ژوانگ است. 
مارتین اسکورســیزی «اسب دزد» را ستوده و یکی 
از فیلم هــای محبوب خــود می دانــد. ژوانگ ژوانگ 
ســه فیلم مشــهور دیگر را نیــز در ســال های پایانی 
۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ ســاخت: خواننده طبل (۱۹۸۷)، 
بچه های راک انــد رول (۱۹۸۸) و لی لیانینگ (۱۹۹۱) 
که مضامین شــان از فیلم های نخســت ژوانگ ژوانگ 
فاصله بســیار دارد. به علاوه در ســال های اخیر او در 
زمینه هــای هنری دیگــر نیز تلاش هایــی انجام داده 
اســت. مســتند «دلامو» با موضوع جاده باستانی تی 
هورس که از منطقه کوهســتانی جنــوب غرب چین 
می گــذرد، در جشــنواره «ترابیکا» در ســال ۲۰۰۴ به 
نمایش درآمد. از دیگر فیلم های مشهور ژوانگ ژوانگ 
می توان به فیل قرمــز (۱۹۸۲) بادباک آبی (۱۹۹۱) و 
بهار در شهری کوچک (۲۰۰۲) اشاره کرد. بادباک آبی 
یکی از فیلم های مهم نسل پنجم است. بادبادک آبی 
از نگاه یک کودک روایت می شــود. مــرگ پدر دلیلی 
برای بررســی وضعیت سیاســی - تاریخی می شــود 
کــه زندگی خصوصی خانــواده این کــودک را از هم 
پاشــیده است. در ســال های ۲۰۰۰، تیان به کارگردانی 
ادامــه داد. از فیلم های این ســال ها می توان به فیلم 
حماسی «شوالیه و گرگ» (۲۰۰۹) اشاره کرد. بسیاری 
از فیلم هــای اولیه تیان با انتقــاد دولت چین روبه رو 
بودنــد. بــرای مثال فیلم گوشــه ما و فیلم ســپتامبر 
(۱۹۸۴) دچار ممیزی شدند.  تیان از سال ۲۰۰۳ استاد 

و رئیس آکادمی فیلم پکن است. 
منبع: چایناکالچر

آسیب ها و انتظارات جشنواره ای در ایران
 محسن خیمه دوز

شــاخص ترین  از  یکــی  ســوکوروف  آلکســاندر 
کارگردان های معاصر روســیه است. برنده شیر طلایی 
جشــنواره ونیز برای «فاوســت» یکــی از چهره هایی 
اســت کــه فیلم هایــش در جشــنواره الــف دنیا به 
نمایــش درمی آیند و ستایشــگران بی شــماری دارد. 
مارتیــن اسکورســیزی او را «پیشــگام» می خواند و از 
تولید «کشــتی روســی» (۲۰۰۲) که در یک برداشــت 
فیلم برداری شــد؛ حمایت کرد. کشــتی روسی فیلمی 
۹۰دقیقه ای است که در موزه هرمیتاژ در یک برداشت 
فیلم برداری شد. ولادیمیر پوتین به ساخت «فاوست» 
کمک مالی کــرد و آخرین فیلــم او «فرانکوفونیا» به 
کمک موزه لوور پاریس به تولید رســید و بخش هایی 
از فیلــم نیز در این موزه مشــهور و شــب ها در زمان 

تعطیلی موزه، فیلم برداری شد. 
آلکســاندر ســوکوروف کارگردانی واقع بین است و 
به خوبــی از موقعیت خود در وطنــش آگاهی دارد. با 
آنکه ولادیمیر پوتین به ســاخت فاوست کمک کرد اما 
طبق ادعای او، رئیس جمهور روســیه فیلم را دوســت 
نداشــت و به آن توجه نکرد. حتی فاوست در تلویزیون 
روســیه پخش نشد. در ســالن های ســینما به صورت 
محدود به نمایش درآمد. آلکســاندر سوکوروف اعتقاد 
دارد در روســیه جایی برای او نیست.  سوکوروف اشاره 

می کند هرچه جایزه جهانی مهم تری بگیرد، فیلم او در 
کشورش از محبوبیت کمتری برخوردار می شود. 

یکی از پارادوکس هایی که درباره سوکوروف مطرح 
می شود این اســت که او فیلم های سیاسی را به شدت 
شخصی و شاعرانه می ســازد. سه گانه او درباره مردان 
قدرت؛ لنین، هیتلر و امپراتور هیروهیتو که به ترتیب در 
فیلم هــای مولوخ (۱۹۹۹)، تورس (۲۰۰۱) و خورشــید 
(۲۰۰۴) به آنهــا پرداخت، عامدانه تصویری شــکننده 
و ترحم برانگیــز از ایــن مردان قدرت ارائــه داد.  اغلب 
فیلم هــای ســوکوروف را با آثــار آندری تارکوفســکی 
مقایسه می کنند. ســوکوروف اعتقاد دارد روزگاری آثار 
تارکوفسکی سانسور می شد و ممنوع بود اما حالا برای 
همه قابل دسترس شده، حتی در تلویزیون نمایش داده 
می شــود چراکه او دیگر زنده نیست و فیلم سازی مرده 
است. ســوکوروف با آندری تارکوفسکی آشنایی داشت 
و این دوستی از مدرسه سینمایی مسکو «VGIK» آغاز 
شد، مدرســه ای که تارکوفسکی در آن اســتاد بود و او 
شــاگرد.  ســوکوروف می گوید: «آنــدری کارهای من را 
دوست داشت. اما راســتش را بخواهید، من نسبت به 
فیلم های او خــوددار بودم. در حقیقــت با خودم فکر 
کردم چرا شــجاعت مخالفت با او را نــدارم؛ بنابراین با 
این استاد بزرگ مناظره و بحث را شروع کردم».با وجود 
اختــلاف نظرهای تارکوفســکی و ســوکوروف، این دو 

فیلم ســاز رفقای ماندگاری برای هم شدند. سوکوروف، 
تارکوفســکی را «هم مســلک» توصیف می کند اما اگر 
احســاس می کرد اســتادش از او و فیلم های او زیادی 
تعریف می کند، خشمگین می شد. سوکوروف می گوید: 
«فکر می کردم خود را نابغه دانستن، گناه است و آندری 
ســعی داشــت به من بقبولاند که یک نابغه هســتم. 
نبوغی در سینما وجود ندارد. سینما از آن نوع فرم های 
هنری نیســت که شــما بتوانید یک شاهکار کامل خلق 
کنید. در ادبیات و موســیقی؛ آری می شود. اما در سینما 
هرگــز امکان ندارد». نخســتین فیلم بلند ســوکوروف، 
صدای تنهای انســان (۱۹۷۹) مورد تأیید تارکوفســکی 
قــرار گرفــت و راه را برای ســاختن فیلم های بعدی او 
هموار کرد. اما ســوکوروف به ســاختن فیلم های ضد 
اتحاد جماهیر شــوروی در ســال های ۱۹۸۰ ادامه داد. 
ویژگی فیلم های آلکساندر سوکوروف تصاویر شاعرانه، 

موضوعات مهم و برداشت های بلند است.
 سوکوروف مســتنند هم می ســازد: مستند بوریس 
یلتســین دربــاره ایــن شــخصیت سیاســی پیــش از 
ریاســت جمهوری اوست.  ســوکوروف درباره بازیگران 
اعتقاد دارد که توانایی انتقال احساســات شــخصی و 
انسانیت درونی اهمیت بیشتری از مهارت های تکنیکی 
دارد.  «این قاعده ســینما و برخلاف تئاتر است. داستین 
هافمن آیا بازیگر بزرگی است یا شخصیت بزرگی دارد؟ 

به نظر مــن او بازیگر بزرگی نیســت بلکه شــخصیت 
بزرگــی دارد. برای من بســیار اهمیــت دارد که چنین 
شــخصیت هایی را برای فیلم هایــم انتخاب کنم چون 
شــخصیت از ایده های من بزرگ تر اســت». سوکوروف 
عقیــده دارد شــخصیت های فیلم هــا به خصوص در 
فیلم هــای غربی، کمبــود اخلاق گرایی دارنــد و نقاط 
ضعف آنها بی شــمار اســت. او می گوید: «انگیزه های 
اخلاقــی یک فرد اهمیت بیشــتری برای مــن دارد اما 
فیلم هــای آمریکایــی فقــط از انگیزه هــای اجتماعی 
شــخصیت های خود حــرف می زنند». ســوکوروف به 
تصویرهــای رمانتیکی که از خشــونت، مــرگ و جنگ 
ارائه می شــود نیز انتقاد دارد و می پذیــرد که گاهی از 
دیــدن فیلم های بســیاری از کارگردان ها پرهیز می کند.  
ســوکوروف معمولا برای همــکاری، تهیه کنندگانی را 
انتخاب می کند که به او آزادی کامل بدهند. او سینما را 
یک هنر بزرگ نمی داند و می گوید ســینما برای من تنها 
یک فرم هنری است و امروزه می توان سینما را به دلایل 
مختلفی نکوهش کرد. ســینما هیچ دستاوردی ندارد. 
من از جمله کارگردان هایی هســتم که واقعا نیازی به 
ســینما ندارم. به عنوان یک پدیده فرهنگی، ســینما یک 
هنر فرعی است».آلکساندر نیکلایویچ سوکوروف متولد 
۱۴ ژوئن ۱۹۵۱ در ســیبری اســت. او در رشــته تاریخ از 
دانشگاه نیژنی نووگورود فارغ التحصیل و سال بعد وارد 
یکی از شرکت های سینمایی VGIK (مؤسسه سینمایی 
گراسیموف) شد. از فیلم های مطرح سوکوروف می توان 

به مادر و پسر، کشتی روسی و فاوست اشاره کرد. 
منبع: دیلی تلگراف و اسکرین دیلی

میهمانان ویژه جشنواره

در باره آلکساندر سوکوروف 
 فیلم سازى که روسیه نادیده اش مى گیرد

 ترجمه: ارغوان اشترى
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